
آنانى قر كيمياهاى شگفت انگيز آيات نور
صادق زينى لشكاجانى

آنىالعمل�هاى قردستور

م،ن،هر از چند گاهـى مـى�شـنـودكى تا كـنـواز كو
فع مشكلات مختل'،بهمان و راى دراد بربعضى افر

اجعه مى�كنند،ادى كه به آنان دعانويس گويند مرافر
اداى اين امر به دنبال افراگر چه در گذشته بيشتر بر

ىه بسيـارلى امروزدند،وا و صاحب نفس بـوبا تقو
ادى كه به هيچ دين و اعتقادى پايبنداز شيادان و افر

ند،از ساده دلـى وا ندارايط اين كـار رنيستند و شـر
ده،و از اينء استفاده كردم سومشكلات مختل' مر

سانده�اند.مات�هاى كلانى به هم رد ثرواى خواه برر
ه دعا و دعانويسـى واهيم دربـاردر اينجا نمـى�خـو

اد بى�لياقت و مطالبى از ايـن دسـتافشاى افـر
اىاهيم از اين مسير بربنويسم،بلكه مى�خو

دح خود و مشكلات جسم و رومان دردر
ماناى دراقدامى كنيم، بهتر است بر

ىفع مشكلات مادى و معـنـوو ر
د دست به دامـان پـر مـهـرخـو

نيم وآن بزآيات آسمانى قـر
از نسخه طبيبان حاذقى

ن امـــامهــمـــچـــو
ه بـهــر(ع)صـادق

اينببريم.بنابر
ما دسـت

ح مى�بريم و از نسخهنياز به اين طبيب جسـم و رو
اى:آنى ايشان،برشفابخش قر

. دفع٣ه؛مان غم و اندو. در٢س؛. غلبه بر تـر١
ه مندى از زيبايى�هاى دنيا. بهر٤اد؛مكر و حيله افر

استفاده مى�كنيم.
 در كتاب شري'(ع)ت امام صادقدر حديثى از حضر

د:در شگفتيمموت فرخصائص آمده است كه حضر
نه بهد،پس چگواى كسى كه از چهار چيز بيم داربر

د؟چهار چيز ديگر پناه نمى�بر
مان آنس يا درل:غلبه بر ترگنج او

ده،پسس بر او غلبه كردر شگفتيم از كسى كه تر
كيل) پـنـاها به ذكر (حسبنا الـلـه و نـعـم الـوچر

  بهّجلوّند عزا كه شنيدم،خداود؟ چرنمى�بر
ا بنعمة من اللهفانقلبـوºد:مواين ذكر فر

ابـعـوّء و اتو فضل لـم يـمـسـسـهـم سـو
ان الـــلـــه و الـــلـــه ذو فـــضــــلضـــور

)١٧٣ان،آيه ه آل عمر(سورæعظيم
مپس ( آن كسانى�كه به عز

ج گشتـنـد وجهاد خـار
تخوي' شياطين در

د و بهآنها اثر نكر
قذكـــر فـــو

ادى كه به آنان دعانويس گويند مراجعه مى�كنند،ادى كه به آنان دعانويس گويند مراجعه مى�كنند،ادى كه به آنان دعانويس گويند مر
اى اين امر به دنبال افراداى اين امر به دنبال افراداگر چه در گذشته بيشتر براى اين امر به دنبال افراگر چه در گذشته بيشتر براى اين امر به دنبال افراگر چه در گذشته بيشتر بر
ه بسيـارلى امروزا و صاحب نفس بـودند،وا و صاحب نفس بـودند،وا و صاحب نفس بـو ه بسيـارلى امروزدند،و ىدند،و ىه بسيـارلى امروز ه بسيـارلى امروز

ادى كه به هيچ دين و اعتقادى پايبند
ا ندارند،از ساده دلـى وا ندارند،از ساده دلـى وايط اين كـار را ندارايط اين كـار را ندارايط اين كـار ر
ء استفاده كرده،و از اينء استفاده كرده،و از ايندم سوء استفاده كردم سوء استفاده كردم سو

ت�هاى كلانى به هم رسانده�اند.مات�هاى كلانى به هم رسانده�اند.مات�هاى كلانى به هم ر
اهيم دربـاره دعا و دعانويسـى واهيم دربـاره دعا و دعانويسـى واهيم دربـار

اد بى�لياقت و مطالبى از ايـن دسـت
اهيم از اين مسير براىاهيم از اين مسير براىاهيم از اين مسير بر

دح خود و مشكلات جسم و رو دح خود و مشكلات جسم و رو د و مشكلات جسم و رو
ماناى دراقدامى كنيم، بهتر است بر ماناى دراقدامى كنيم، بهتر است بر اقدامى كنيم، بهتر است بر

فع مشكلات مادى و معـنـوىفع مشكلات مادى و معـنـوىفع مشكلات مادى و معـنـو
د دست به دامـان پـر مـهـر

نيم وآن بز

. دفع٣ه؛مان غم و اندو. در٢س؛. غلبه بر تـر١ . دفع٣ه؛مان غم و اندو. در٢س؛. غلبه بر تـر١ . در٢س؛. غلبه بر تـر١
. بهره مندى از زيبايى�هاى دنيا. بهره مندى از زيبايى�هاى دنيا. بهر٤مكر و حيله افراد؛مكر و حيله افراد؛مكر و حيله افر

استفاده مى�كنيم.
در حديثى از حضرت امام صادقدر حديثى از حضرت امام صادقدر حديثى از حضر

خصائص آمده است كه حضر
براى كسى كه از چهار چيز بيم داربراى كسى كه از چهار چيز بيم داربر

چهار چيز ديگر پناه نمى�برد؟چهار چيز ديگر پناه نمى�برد؟چهار چيز ديگر پناه نمى�بر
مان آنس يا درگنج اول:غلبه بر ترگنج اول:غلبه بر ترگنج او مان آنس يا درل:غلبه بر تر ل:غلبه بر تر

در شگفتيم از كسى كه ترس بر او غلبه كردر شگفتيم از كسى كه ترس بر او غلبه كردر شگفتيم از كسى كه تر
چرا به ذكر (حسبنا الـلـه و نـعـم الـوچرا به ذكر (حسبنا الـلـه و نـعـم الـوچر

ا كه شنيدم،خداود؟ چرنمى�بر ا كه شنيدم،خداود؟ چرنمى�بر د؟ چرنمى�بر
د:مواين ذكر فر د:مواين ذكر فر فانقلبـوºاين ذكر فر

و فضل لـم يـمـسـسـهـم سـو
ان الـــلـــه و الـــلـــه ذو فـــضــــلضـــور ان الـــلـــه و الـــلـــه ذو فـــضــــلضـــور ضـــور

æ



تمسك جستند) با نعمت و بخششى از جانب خدا
گشتند در حالى كه هيچ آسيبى بهد] باز[از ميدان نبر

ىا پيرودى خدا رد و همچنان خشنـوسيده بوآنان نر
اى فضل و بخشـشـى عـظـيـمند داردند و خـداوكـر

است.
همان غم و اندواى درم:برگنج دو

اى كـسـى كــهدر شـگـفـتــيــم بــر
نـه بـههگين اسـت،چـگـوانـدو

ا انت سبحانـكّا إلـه الّذكر«ل
المين» پنـاهّى كنت من الظّان

ا كه شـنـيـدم،د.چـرنمـى�بـر
 به دنـبـال ايـنّجلوّند عـزخـداو
يناه مـنّفاستجبنا له و نـجºد:موذكر فر

ه�انبيا،آيه (سورæمنين و كذلك ننجى الموّالغم
ا در اثر تمسك به ذكر ياد شده)نس ر  پس ما (يو)٨٧

ا نجاتمنين رنه مؤه نجات داديم و همين گواز اندو
مى�بخشيم.

نگى دفع مكر و حيلهم:چگوگنج سو
اىدر شگفتيم بـر

دكـسـى كـه مــور
اقعمكر و حـيـلـه و

نه بـه ذكـر«وشده،چـگـو
ى إلى الـلـه إن الـلـه بـصـيـرض أمـرأفـو

ا به تحقيق شنيـدمد.زيربالعباد» پناه نمى�بـر
قجـل بـه دنـبـال ذكـر فــونـد عـزوكـه خـداو

ا و حاق بآلقاه الله سيئات ما مكروفوºد:موفر
ند پس خداو)٤٤ه غافر،آيه (سور æء العذابن سوعوفر

نيانعوا در اثر ذكر ياد شده) از شر و مكر فرسى ر(مو
ن داشت.مصو

ه مندى از زيبائى�هاى آنم :كسب دنيا و بهرگنج چهار

اى كسى كه طالب دنيا و زيبايى�هاىدر شگفتيم بر
ا بالله»ّة الّنه به ذكر«ما شاءالله لا قودنياست،چگو

ندا به تحقيق شـنـيـدم كـه خـداود.زيـرپناه نمـى�بـر
دى كه فاقدجل بعد از ذكر ياد شده (از زبان مرعزو

دى كه از آند،خطاب به مـرى بونعمت�هاى دنـيـو
ن أنا أقلان ترºد:مـود) فره مند بـونعمت�ها بهـر

اتين خيرفعسى ربى أن يو*لدامنك مالا و و
 اگر)٤٠و٣٩ه كه'،آيـات (سورæتكّمن جـن

دند،كم�تـر از خـوا به مال و فـرزتو مـر
مـى�دانـى پـس امـيــد اســت

ا بهـتـر ازند مـرخـداو
بــاغ تـــو

بدهد…
ه ببريم وتش بهرآن باشيم،از تلاوه با قراراميد همو

ندگى به آن عمل كنيم.در تمام امور ز

ا كه شـنـيـدم،
 به دنـبـال ايـنّجلو

فاستجبنا له و نـجّفاستجبنا له و نـجيناه مـنفاستجبنا له و نـجّفاستجبنا له و نـجفاستجبنا له و نـجيناه مـنفاستجبنا له و نـجيناه مـنفاستجبنا له و نـجّفاستجبنا له و نـجفاستجبنا له و نـج
 (سوره�انبيا،آيه (سوره�انبيا،آيه (سورæ و كذلك ننجى المومنين و كذلك ننجى المومنين و كذلك ننجى المو

ا در اثر تمسك به ذكر ياد شده)
ا نجاتمنين رنه مؤه نجات داديم و همين گو ا نجاتمنين رنه مؤه نجات داديم و همين گو ه نجات داديم و همين گو

نگى دفع مكر و حيله

نه بـه ذكـر«و
ى إلى الـلـه إن الـلـه بـصـيـر

د.زيرا به تحقيق شنيـدمد.زيرا به تحقيق شنيـدمد.زير
جـل بـه دنـبـال ذكـر فــوقجـل بـه دنـبـال ذكـر فــوقجـل بـه دنـبـال ذكـر فــو




